
    دوبيتي به لهجه كازرونيدوبيتي به لهجه كازرونيدوبيتي به لهجه كازرونيدوبيتي به لهجه كازروني
 دارلطفعلي بهره ����

ّـر پـوهيزن  َـتـ  زمسـوّن و بـاهـار ب
 ريزَن ؟  سي چه مردم رو خودشـوُ عطر مي

َـمـي ّـي سرما خورده بـاشـهِ  ن  گــنَ يـك
 اي خو جـوُن خودشو سي خـودشو عـزيـزن 

, 
 چـقـهَ بي خود شده دور و زمـونـه 

 دونـه  كسي تـوُ دل كسي هيچ نمي
 خـدايـا مـهربون بـكُ يـار جـونـيـم 

 كه يـار مهربون بهتر ز جـونـه   

 6صفحه  �               1459شماره    �سال بيستم              �                                        
 روزنامه

  93شهريور      19شنبه     چهار هنري -ادبي 

    منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه           

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
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 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

ي زمان و زيباترين مسكن اوضاع تقديم به مادرم كه به حق لطيف ترين واژه

 .امزندگيم بود و سه سال است كه نبودنش را ياد گرفته

 روحش شاد و يادش گرامي باد

 ي خدازير سايه
 »فانوس.ميم«زهرا تاج بخش      ����

 هاي فصل بهارآيي مثل پروانهسال ديگر دوباره مي

 ي دلم مادر و مرا خوب من به ياد بياربنشين گوشه

 ي خودي من كن و مرا اهل آشيانهآسمان را سراچه

 ها را به خاكها بسپارزير چتر خدا بكش تو مرا غصه

 اي اجابت كنتو مرا با خودت به اوج، كنون ببر و لحظه

 هاي گندم زارو مرا خوبتر به ياد آور مثل گنجشك

 تار و پود دلم بريز به هم، دستهايت بكش به روي سرم

 تاربند بندش بكش به انگشتان، مثل مضرابهاي چنگ و سه

 تو مرا عاشقانه در آغوش بكش و سخت بوسه باران كن

 ات بفشارسر صحبت تو باز كن، مادر و مرا روي سينه

 رود برگرد و كمي رو به من دراز بكشراه دوري نمي

 زود برگرد بهتر از باران و مرا منتظر به ره نگذار

 ها ساز كن تو با دل من مهرباني بپاش دور و برمقصه

 -آبشار طلايي مويت بفشان دور گردنم بگذار

 ي تاريك با طلوعت كمي به فيض رسدبگذار اين دو ديده

 بگذار اين زمين ستاره كند خوشه خوشه به يمن مقدم يار

 دكتر لطفعلي كريمي     ����

 ي سياهپرنده
 ي سياهآن پرنده

 ايستاده روي تخته سنگ

 با وقار عاشقانه

 ساچمه ربا

 :شناسمشمي

 روي چتري از بلوط

 اش،آشيانه

 هاي جاري از شكاف سقف غار روبروچكه

 هاسنگريزه

 ارزن و تمشك

 .اشآب و دانه

 آسمان مسخرّ از

 .اشي شبانهنغمه

 با همه سياه رنگي و نژاد كاست

 .دوست دارمش

*** 

 عقاب زرد
 زني وراي ابرهابال مي

 آسمان به زير شهپرت

 .كندرنگ تازه مي

 هاكاكلي لاي بوته

 با شنيدن طنين سايش جهنمي نوكها به هم

 اي،خزد به گوشهغمگنانه مي

 .كندزهره پاره مي

 كيف در ستيغ لاجورد

 !هاي خارمرگ لابلاي بوته

 ها تويي،زوال دشت و درهپادشاه بي

 !عقاب زرد                                          

    انكارانكارانكارانكار

 سولماز حسامي     ����

 خوانممن تو را مي

 رانيتو مرا مي

 ي انكاردر پس سايه

 كسي دست در آغوش تو است

 دانيو تو افكار مرا پوچ و عبث مي

 كاش يك شب به اتاقم آيي

 پر ز نسرين و شقايق بكنم دست تو را

 ستام پوشاليخانه

 نه حياطي دارد، نه اتاقي خالي

 كه بگيرم يك شب

 سر ز پاهاي تو را در آغوش

 ديديياد دارم روزي كه مرا مي

 چيديها ميدر خيال نابت بوسه

 از لب خالي و بي روح خيال

W 

 !وه پشيمانم من

 ...در خيالم حتي؛    تو نبودي با من

 ياد آن روز به خير

 تو كنارم بودي

 .ديگر آن روز گذشت

 ي انكاردر پس سايه

 كسي 

 سخت در آغوش تو است

    بوي جنّت
 حكيمه رزمي     ����

ي بـهـشـت      دلم را روانـه   .  ام مهدي جاندلتنگ شده

دنيايت كردم تا كه شايد تو را در كنار ايوان طـلا يـا     

پنجره فولاد ببينم و دستان پرمهرت را بر روي سـرم      

 .بكشي تا كه محبتت در دلم جوانه زند

خواهم تا غم را از دلم پاك كني، اما همه عشقت را مي

كنيم خدا كند كه بيايـد، امـا     ايم و فقط دعا مينشسته

دانـيـم   بريم و نميهمچنان در گمراهي خود به سر مي

 .كه گناه ما به ظاهر شيعه، غيبتت را طولاني كرده است


